
نسخه‌هایی که به درد
یور ۲۰ می‌خورد شهر

رهبر انقلاب کدام نگاه‎ها را ظاهربینانه خواندند

پاورقیسم فرهنگی؛ 
تهدیدی تمدنی

گزارش »فرهیختگان« از تعداد زوّار حرم رضوی در ایام پایانی ماه صفرتاجیکستان در حال توزیع رایگان شاهنامه بین مردم است، اینجا جریانی در حال فردوسی‌زدایی است

دلقک‌ها
علیه ایران و فردوسی

۶,۵ میلیون ایرانی
دور خورشید چرخیدند
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به اسم دیپلماسی علیه دیپلماسی
یور شهر
بهار کنسرت‌های
ج تهران خار

تعلیق ماشه؛
دام یا فرصت؟

دو تحلیل درمورد تعلیق ۶ ماهۀ ماشه وجود دارد
مذاکرات ایران و اتحادیۀ اروپا امروز آغاز می‌شود

در نقد اظهارات ناپختۀ محمد صدر و چند چهرۀ دیگر در یک برنامۀ اینترنتی
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F A R H I K H T E G A N O N L I N E
F A R H I K H T E G A N D A I L Y. C O M

سه‌شنبه
1404 4 شـــهریور 
1447 2 ربیع‌الاول 
2025 گوست  آ  26

شمـاره
4 4 9 1
صفحـــه  1 6
تومـان  10000

ســـال‌های اخیر متخصصان حوزه عصب‌شناســـی و علوم اجتماعی 
بحثـــی را شـــکل داده‌انـــد کـــه چطـــور زندگـــی و حوادث آن به ســـرعت 
ی می‌شـــوند و بُهت اولیه حوادث به امری عادی بدل می‌شـــود.  تکرار
این افراد درباره حوادث تلخ و شـــیرین این بحث را یکســـان می‌دانند؛ 
یعنی معتقدند ذهن انسان به سرعت به مدل جدید حتی نوع سخت 
آن هـــم عـــادت می‌کنـــد. به همین علت مثلاً پس از وقایعی مثل زلزله یا 
جنـــگ، شـــرایط بعد از مدتی عادی می‌شـــود؛ بـــه همین جهت طرحی 
ی را مطرح می‌کنند که مجدد باید به ساده‌ترین وقایع تا  علیه عادی‌ساز
پیچیده‌ترین وقایع نگاه کرد. این نگاه مجدد فرصت دوباره تأمل کردن 
را به ما می‌دهد. بحث اشغال ایران در سوم شهریور 1320 هم دقیقاً یک 
چنین وضعیتی اســـت. ما لازم اســـت دوباره به این حادثه نگاه کنیم تا 
به قول متخصصان عصب‌شناس ذهن به این وضعیت عادت نکند 

ی نشود.  و مسئله اشغال عادی‌ساز
بعد از کودتای ۱۲۹۹ توسط رضا پهلوی مسیر کشور در شکلی از توسعه 
آمرانـــه قـــرار گرفت که به صورت جبری باید مســـیر جامعه با افکار رضا 
پهلـــوی کـــه بر گرفته از نوعی اســـتبداد بود، هماهنگ می‌شـــد. یکی از 
مواردی که به شـــدت مورد بحث بود، میزان وابســـتگی کشـــور به افکار 
ی  کشـــور‌های غربـــی بـــود و چون به کشـــور‌هایی مثل انگلیس و شـــورو
اعتمـــاد بســـیار وجود داشـــت و بالاخره در بحث نفـــت آن‌ها مهم‌ترین 
ی را صورت داده بودند و ایران هم هیچ اقدامی علیه آن‌ها  سرمایه‌گذار
انجام نداد، در نتیجه مســـیر توســـعه آمرانه را خطر و تهدید نمی‌کردند. 
ایـــن ایـــده بـــه افـــق اصلی حکومت پهلوی تبدیل شـــده بـــود و حتی در 
جنـــگ جهانـــی هم ایده بی‌طرفی به این جهت شـــکل گرفته بود. چون 
تصور می‌شد که ایران دارای ایده صلح‌طلبی است و در نتیجه خطری 
ایران را تهدید نمی‌کند اما در واقعیت ایران توســـط دو کشـــور اشـــغال 
ی  شـــد! و حتی کنفرانســـی با حضور سه کشور انگلیس، آمریکا و شورو
بـــدون حتـــی حضور محمد‌رضا پهلوی شـــکل گرفت! تـــا درباره آینده 

ایران تصمیم‌گیری شود.
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از آغاز روزهای پر کار سالن‌های موسیقی

عاقبت 
تسلیم‌طلبی

عاقبت 
تسلیم‌طلبی

درس‌های تاریخی شهریور 1320 و اتفاقات پس از آن
به کار این روزهای بخشی از جامعۀ ایرانی می‌آید
درس‌های تاریخی شهریور 1320 و اتفاقات پس از آن
به کار این روزهای بخشی از جامعۀ ایرانی می‌آید

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

یادداشت

کمیل سوهانی 
پژوهشگر توسعه و‌ مستندساز

یادداشت

، حلم و  تمـــدن واژه‌ای اســـت ســـنگین، پیچیـــده و پرمعنا؛ از جنـــس صبر
متانت. آنچه تاریخ به ما می‌آموزد این است که تمدن‌های بزرگ، بر شانه‌های 
کنشگرانی فعال در میدان‌های ایجاب و آفرینش بنا شده‌اند؛ کسانی که چشم 
به افق دارند و دست به آفرینش. آنان »میدان« می‌سازند، قاعده می‌گذارند 
« را  « پیچیدگی‌ها و تنوع‌ها و تکثرهای »شهر و با صبر و وقارِ »برادر بزرگ‌تر
، تنها با »شهراندیشی« دوام می‌یابد؛ اندیشیدن به  مدیریت می‌کنند. شهر
کلان‌روایت‌ها، مناسبات درهم‌تنیده اجتماعی و آینده‌ای که باید ساخته 
شود. تمدن چیزی از جنس قنات ایرانی است؛ ثمره صبر و متانت مردانِ 
مقنی که سال‌ها در دل صخره‌های سخت تیشه می‌زنند تا آب را بر کویر 
خشک جاری سازند و افق‌های سبز را بگشایند؛ آنها در »متنِ« زندگی انسان 
ایرانی حضوری فعال، مبارز و امیدوار دارند. تمدن همچنین از جنس فرش 
، حوصله و اندیشـــه  ایرانی اســـت؛ هزارنقش و هزاررنگ که از تاروپود صبر
پیچیده زنان این ســـرزمین تنیده می‌شـــود و بهشـــتی از زیبایی و معنا را در 
زیر پای انسان ایرانی پهن می‌سازد. در برابر این حضور کنشگر و ایجابی، 
، هیجانی و به‌دور از تعمق، هرچند در  حضورهای منفعل و واکنش‌محور
کوتاه‌مدت ممکن است نقشی همچون تسکین‌دهنده درد داشته باشند، 
اما تمدن‌ساز نیستند. انسانِ واکنش‌محور که در حاشیه می‌نشیند و تنها به 
آنچه رخ‌داده پاسخ می‌دهد، هرگز »شهراندیش« نخواهد بود. او نه می‌تواند 
میدان بیافریند، نه افق بگشـــاید و نه قواعد زندگی جمعی را ســـامان دهد؛ 
تنها انرژی‌های پراکنده خود را در هیجان‌های لحظه‌ای هدر می‌دهد و از 
متن تمدن به حاشیه رانده می‌شود. آنچه امروز در بخشی از جامعه ما رخ 

می‌دهد، فاصله‌ای جدی با این تصویر تمدنی دارد.
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